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  2  چگونگي ارتباط ورفتار بامردم   

برادران عزيزم ،بخاطر تشكيل اين سخنراني وهمچنين حضور دراين جلسه از 
چيـزي را   خواهـانم  -سبحانه وتعـالي  -همگي شما تشكرمي كنم واز خداوند

هرسخنران واجـب اسـت    م كنم چرا كه برتقدي ،كه شايسته اين مجلس است
احترام گذاشته وآنچه را كه شايسته آنان  وندگان خودمقدار درك وفهم شن كه

وقتي كه براي اين سخنراني آماده مي شدم خود را در مقابل  .است،تقديم كند
ازحقايق ديدم اين سخن شاعر براي من صـدق    زيادي مقدار توده اي عظيم و

  .پيداكرد
 خراش مايصيد ىخراش    فما يدر تكاثرت الظباء على

گرگ گرد هم آمدند   لـذا گـرگ نمـي دانسـت كـدام را       تعدادي آهو اطراف
درحقيقت موضوع چگونگي ارتباط با انسان جـداً  موضـوعي مهـم    .شكاركند

وقابل توجه است كه تمام  ملتهاي جهان از جمله ملتهاي اسلامي به آن توجه 
دركشورهاي غربي موسسه هاي مخصوصي وجود دارند كـه در  .خاصي دارند

از جمله اينكه انسان چگونه صـحبت  .شود عي تدريس ميآنها مهارتهاي اجتما
واطمينان حاصـل كند؟چگونـه    اعتماد به نسبت خود يا چطوربراي خود كند؟
ماهرانه، زيبا،دلنشين با مردم صـحبت كنـد؟درقوانين اسـلامي ،آداب     تواند مي

كـه پيـامبران وخـاتم آنهـا      دارد زيادي از جمله چگونگي آداب ارتباط،وجود
متاســفانه  .بطوركامــل كيفيــت آن را بــراي مــا تعلــيم داده انــد صرســول االله

 فكـر،  و تاحـال از مرحلـه نظـر،    مسلمانان نتوانسته انـداز آن  اسـتفاده كننـد   
مثلاً مي گويندآداب دوسـتي،آداب معاشـرت،آداب    .صحبت، تجاوز نكرده اند

  .بدهند وياد بگيرند كساني كه ياد سخن گفتن ،چنين است وخيلي كم هستند
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ا تعليم عملي خيلي كم بوده وبيشترتعليم بدون عمل وجـود دارددرحاليكـه   لذ
واين همان موضوعي است كه دراين  1آنچه مورد نظر است تعليم عملي است

  ان شاء االله.سخنراني روي آن بحث خواهم كرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
مات ومعارف وتاكيد بـرحفظ آنهـا   تعليم ،رساندن معلو.تربيت به نسبت تعليم عمومي تر است – 1

نزد متعلم است اما تربيت علاوه بر موارد فوق معلومات را به مهارتهاي عملي تبديل مـي كنـدواين   
  .مهارتهايا اجتماعي هستند يا علمي 

  



  
  
  
  4  چگونگي ارتباط ورفتار بامردم   

  چگونگي ارتباط با انسان
ست پس او يـك  جزء تشكيل شده ا همانطور كه مشخص است انسان از چند

وسيله نيست بلكه مخلوقي است شامل روح ،جسم،عقل واندامهاي حسي لذا 
او به تغذيه وپرورش تمام قسمتهاي مذكورنيازمنداست بعضـي از مـردم  بـه    
اشتباه هنگام ارتباط باهم مثلا پيرامون موضع گيري يا اثبات ادعايي احسـاس  

 ط وتبادل پيدا كنند وبه سـاير مي كنند فقط با فكر يا عقل مي توانند باهم ارتبا
آنجا كه صاحبان صنايع ياكارخانه داران  دهند،تا ديگرانسان اهميت نمي مشاعر

كه مثلاً چقدرنتيجـه مـي دهـد؟يا     فكر ميكنند فقط باجسم انسان ارتباط دارند
قضـيه را   عقل وجنبه هاي ديگر وجانب فكر، ساعت مي تواند كار كند؟ چند

اط بـا  گونه هاي مختلف يا بسياري از راههاي ارتب ـزآنان ا درنظر نمي گيرندو
لذا اجباراً درمورد شيوه هاي مختلف ارتبـاط بـا    .انسان اطلاع وآگاهي ندارند

ارتباطي كه  واقع شود موثر انسان بايد بحث كرد تا اين ارتباط، كامل، جامع و
، با توجه بـه مـتن كـلام   اثر ناشي از آن  من مي خواهم درمورد آن بحث كنم،

متفاوت است  بعضي وقتها يك نفر  ،يان و راههاي مناسب براي بيان آنطرز ب
وبعضـي  1احساس مي كني كه آن را از صميم قلب مـي گويـد   سخني ميگويد

وقتهاشخص ديگري همان سخن را بر زبان مي آوردو تواحساس ميكنـي كـه   
ي جزاك االله خيراً،ودومي م:مثلاً شخصي مي گويد.زند به ظاهراين حرف را مي

                                                           
  .واين چيزي است كه قلباً احساس مي شودوبوسيله زبان وياكلام نمي توان آن را درك كرد.1
وبصورت مد آن را ادا كردن ،صداقت وراستي گوينده را مي »االله « جلاله دراين حالت تقديم لفظ-1

  .رساند
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خيراً احساس مي كني   2جزاك االله:يجزيك الخير وسومي مي گويد 1االله: گويد
 نيـاز  واين فهميـدن، .كه دومي وسومي از صميم قلبشان اين حرف را مي زنند

به تو نگاه  مـي كنـد بـا     ياشخصي صحبت كرده و. يادگيري دارد به تمرين و
واين فرق مي كند براي توارزش قا ئل است  و به تو احترام ميگذارداين عمل 

درحالي كه به نوشته جلوي خـود وبـه جـاي     باكسي كه با توصحبت مي كند
حتــي زمانيكــه ســكوت مــي كنــي بــه تــو      .ديگــري نگــاه مــي كنــد   

بفرما،تمامش كن واو درهمان حال به زمين نگاه مي كندوبه تو توجه :گويد مي
ــي ــد نم ــان    .كن ــراي بي ــاي مناســب ب ــا راهه ــه ب ــايي در رابط ــه ه ــا نمون اينه

مثالهايي هم دررابطه با خود كلام ياطرز بيـان بطورمفصـل خواهنـد    .باشند يم
وآنچه كه مهم است اينكه آموزش وتعليم عملـي بايـدطوري باشـد كـه      .آمد 

  .كيفيت تبادل وارتباط را كامل كند
  

  انگيزه هاي برخورد درست با مردم
متفـاوت  انگيزه ها با توجه به اختلاف عقايدمردم وديـدگاه آنهـا بـه زنـدگي     

همچنين انگيزه هاي شخص مسلمان باغيرمسلمان فرق مي كنـد،انگيزه   .است
باتوصادق اسـت،چهره  –هاي يك فرد غيرمسلمان بعضي وقتهامصلحتي است 

وقت تعيين شده حاضر مي  در-دهد وفا ميكند بشاشي داردبه وعده اي كه مي
نيـاز  بخاطرمصلحت شخصي اسـت كـه بـه آن     انگيزه او از اين كارها، -شود
بعضـي  .زيان يا تنبيه وجريمـه اسـت   و انگيزه اش بخاطر ترس از ضرر دارديا

                                                           
دوباره صداقت وراسـتي گوينـده را   » االله«بامشدد ادا كردن ومكث روي حرف لام در لفظ جلاله –2

  .مي رساند
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وقتها انسان امانتدار است وبخاطرانگيزه ترس از مراقبتهاي بيروني دزدي نمي 
 عجـب در مـورد امانـت داري درآمريكـا    باوجوداين مـي بينـيم باكمـال ت   .كند

 وجـود  )رونـي بي(خـارجي  زمانيكه آن مراقبتهاي ولي دراصل صحبت مي كند
بـه ايـن مثـال توجـه     .اخلاق واقعي شـخص ظـاهر مـي شـود     نداشته باشند،

 انداختـه شـد   ساعت دريكي از ايالات آمريكـا از كـار   8قطاربرقي براي :كنيد
دزدي درايـن اسـتان ثبـت     هـزار  5اتفاق مشهوري بود بطوريكه دراين مدت،

 افتاده بودنـد  كاردوربينهاي مخفي كه  مردم را زير نظر داشتند از  گرديد زيرا
وسايل بدزدد  حتي براي انسان ميسر بود كه يك تختخواب را از جاي اثاثيه يا

از آن قطـار   مراقـب او باشـد   يـا  وسيله اي او را ببينـد  بدون اينكه كسي يا و
  .اما انگيزه هاي ديگري  انسان مسلمان را تحريك مي كنند .خارج كند

  
  .مي كند انگيزه هايي كه انسان مسلمان را تحريك

  :اولاً،مي خواهدكه از بهترين مردم باشد 
مسلمان هميشه دنبال كسب رضايت خداومحبت اوست ومي خواهـد صـفت   

ــد   ــردم باش ــدوبهترين م ــود ايجادكن ــاري را در خ ــول .خيرخواهي،نيكوك رس
  :فرمايد مي صاكرم

  1»خيرالناس احسنهم خلقا«
قش از همه مـردم  ياكسي است كه اخلا.)بهترين مردم بااخلاق ترين آنهاست(

بهتر وزيباترباشدواز پاداش بزرگي كه ازداشتن اخلاق  خـوب وزيبـا بدسـت    

                                                           
  .السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر الألباني،وهوفي الصحيحين بلفظ قريب – 1
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اخلاق خود را نيكـو نمـي    ،مسلمان بخاطر مصلحت صحبت مي كند مي آيد،
بـه  .ر را انجام مـي دهـد  اين كا -سبحانه وتعالي -كند،بلكه بخاطر رضايت االله

كه مـردم   اوفرقي نمي كندبراي  و ادامه  دارد خوش اخلاقي او ،همين ترتيب
 مهـر ومحبـت را بهتـر كنـديا     نه و اين خوش اخلاقي  پيوند را راضي كند يا

امـا اجروپـاداش    واقع نشود، دوستي وعلاقه منـدي كسـب شـود يانـه؟     موثر
درهرحالتي باقي است واين انگيـزه باعـث كسـب     -سبحانه وتعالي -خداوند

  .اخلاق نيكو مي شود
جل ليدرك بحسن خلقه درجات قـائم اليـل وصـائم ان الر« :صقال رسول االله

  1»النهار
براستي انسان به سبب اخلاق زيبايش بـه درجـه   : مي فرمايد صرسول اكرم

  .آن بندگان مي رسد كه روزها را روزه وشبها نمازگزاربوده اند
روز را روزه  به سبب اخلاق نيك مسلمان درجه كسي را كه درشب درنماز و

  .ن صفتي از صفات مومنين استكسب ميكندواي ميگيرد،
  

  :مي فرمايدصرسول االله
ف ولاخيرفـيمن لا يـالف ولا يولـف وخيرالنـاس انفعهـم لـالمومن يالف ويو« 

  1».للناس
مومن انس والفت ميكندوموردانس و الف قرار مي گيرد ودر كسي كه انـس  ( 

والفــت نمــي كنــدوموردانس والفــت واقــع نمــي شــودهيچ خيــري وجــود   

                                                           
  .-رضي االله عنها- ديث أم المؤمنين عائشهرواه أحمد،ومن ح. 1
  .صحيح الجامع الصغير،من حديث سهل بن سعد -1
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ردم كساني هستند كه بيشـترين نفـع وسـود را بـراي ديگـران      نداردوبهترين م
  .)داشته باشند

  .مسلمان به داشتن اخلاق پسنديده دستور داده شده است:ثانيا
به ما دستور داده است درارتباط بامردم با حكمـت   -سبحانه وتعالي -خداوند

  w  v }  :مي فرمايد -عزوجل  -خداوند.است رفتاركنيم واين نشانه خردمندي

  ©  ¨  §   ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x
   ±  °  ¯  ®  ¬«  ªz 125: النحل  

مردمان را با سخنان اسـتواروبجا وانـدرزهاي نيكووزيبـا بـه راه     )! اي پيغمبر( 
كـن؛ چـرا    بهترگفتگو پروردگارت فراخوان،وباايشان به شيوه هرچه نيكوتر و

نان حكيمانـه ومسـتدلانه وآگاهانـه    برتوتبليغ رسالت الهـي اسـت باسـخ   (كه 
 جـزا  هدايت وضلال وحساب وكتاب و ما بر و پيدا ،وبگونه بس زيبا وگيرا و

به حال كساني است كـه  ) از همگان(بيگمان پروردگارت آگاه تر ) استا وسز
     …]  از راه اومنحرف وگمراه مي شوندويا اينكه رهنمود وراهياب ميگردند

همان متن يا مضمون كـلام اسـت   125: النحل z}  |{  } اندرزهاي نيكو
ــت       ــه حكم ــد واينك ــي كن ــوت م ــوب دع ــاي خ ــه چيزه ــان را ب ــه انس ك
چيست؟حكمت راهي است كه انسان بواسطه آن افكـار ودسـتورات خـود را    

بـه خـاطر   ص رسول خودرا -سبحانه وتعالي-خداوند.عرضه يا اجرا مي كند
اگـر ايـن خصـلت    و توصيف وتعريـف ميكنـد   نرمخوونيك رفتاربود، اينكه ،

مردم را از دست مـي دادواز پيرامـون او پراكنـده مـي      ،درپيامبروجود نداشت
 ص رسـول االله .بودنـد ص شدندوآنان صحابه رسول اكـرم وخودرسـول االله  

هركس دوست داشته باشد هـدايت ورسـتگاري را انتخـاب ميكنـد     :گفت نمي
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حقيقـت  بـه  .وهر كس هم دوست نداشته باشد كار او براي مـا مهـم نيسـت    
  .به نسبت هدايت آنها خيلي حريص ومشتاق بودص رسول خدا

  :خداوند تبارك وتعالي دراين باره مي فرمايد

 {   XW   V  U  T  S  R      Q  P  ON  M  L   K  J  Iz آل عمـــــران :
) كه سرازخط فرمان كشيده بودند(ازپرتورحمت الهي است كه تو با آنان  [159

ي وسـنگدل بـودي از پيرامـون توپراكنـده مـي      واگر درشـتخوي .نرمش نمودي
  .شدند

 {  `_  ^  ]  \  [  Z  Yz 159: آل عمران  
  .)پس ازآنان درگذروبرايشان طلب آمرزش نما ودركارها باآن مشورت كن(
حقيقت از راههاي برقراري ارتباط شايسته وخـوب بـامردم آن اسـت كـه      در

و دركارها باآنـان مشـورت    نمود برايشان طلب استغفار وه ازآنان گذشت كرد
يعني از اشتباهات گذشته مردم چشم پوشي كني واز خداوندمتعال  براي .كني

واين يكـي از راههـاي تشـويق وترغيـب و تقويـت       .آنان  طلب بخشش كني
يعنـي بـه راي    .رفتار ومنش درست دربين مردم است روحي وهمچنين ايجاد
وزمـاني كـه بـا مـردم ارتبـاط       آنان قدرداني كن از و ونظر آنان احترام بگذار

چـرا كـه هـيچ چيـزي بـه انـدازه         ،ار ميكني براي آنان ارزش قائـل شـو  برقر
هـيچ چيـزي بـه     و مشورت كردن توبا مردم  نمي تواند تسكين دهنده باشـد 

  .تواند آنان را به تو نزديك كند اندازه قدرداني تو ازمردم  نمي
شان دادن به مردم نصـف  عشق ورزيدن ومحبت ن :ميمون پسرمهران مي گويد

بنابراين كسي كه با مردم دوستي ومحبت ميكنداين طريقه و روش .عقل است
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 او نصف عقل است به شرط آنكه واقعاً فهميده وباشـعورومخلص وعلاقمنـد  
  .واقعي باشد

  
  اخلاق پسنديدهوط شر 

  
همــانطور كــه بــراي داشــتن اخــلاق نيــك وپســنديده انگيــزه هــايي وجــود  

 كنتـرل،  ي آن قواعدوقوانيني هم وجود دارد كـه ان را ضـبط،  داردهمچنين برا
ما آن  و كند تعديل مي كند وشرع حد و حدود اين قواعد وقانون را تعيين مي

انجـام دادن  .تـوانيم آن را مشـخص كنـيم     نمي را به كمك عقل وبه ميل خود
رفتار حرام درست نيست ورفتار واخلاق واجب هيچ مجالي براي ترك كردن 

وامثـال اينهـا كـه     صله ارحـام،  ،ومادر مانند نيكي درحق پدر ود نداردآن وج
ولي بحث دراينجا در مورد اخـلاق ورفتارهـاي   .انجام دادن آنها واجب است 

بايد برانجام آنها حـريص بـود ،نبايـد     مستحبي است كه تاجاييكه امكان دارد
گفت اين سنت است يا مستحب، بطور كلي سـنت درهرحـال خـوب اسـت     

 آمـدن جامعـه اي پـاك و    باعـث بوجـود   وصاً زماني كه انجام دادن  آنمخص
يثـاب فاعلهـا (خود را در دايره  ارتباط بامردم نبايد در و .علاقمند به هم بشود

 )ولايعاقب تاركها 
به انجام دهنـده آن پـاداش داده مـي شـودوترك كننـده  آن مجـازات نمـي         [

انجام داده است براي ما  ص محدود كنيم چرا كه هرچيزي رسول اكرم]شود
  . خوب ومفيد  است 

بهتراست در رابطه بـا وظيفـه    :هرگاه مديري كه مسئول تواست وبه تو بگويد
بلـه و خيلـي حريصـي كـه آن را      :توحتماً مي گويي اينگونه رفتار كني، خود
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پس تصـوركن  . زيرا مي بيني كه او از تو تواناتر،وباتجربه تر است ؛انجام دهي
اسـت   صا به راه وروش وكاربهتر راهنمايي مي كند،رسول االلهكسي كه تو ر

چيزهايي نيست كه انجام دادن  اينجا بحث در مورد پس چطور رفتارمي كني؟
انجام ندادن آنها يكي است، ويا هدف دراينجا آموزش وتعليم موضوعات  ويا

مختلف وبحث وتفصيل آنها از جهت مباح بودن، جـايز بـودن ويـا مسـتحب     
ت بلكه آنچه توجه ما را به خود جلب مـي كنـد، تعلـيم وآمـوزش     بودن نيس

يكسري آداب ورفتار بصورت درسـت وشايسـته اسـت تـا وسـيله اي بـراي       
  .اصلاح هرچه بهتر جامعه ومردم شوند

  
آنها را دوست دارند و آنهايي را كه رفتارهايي كه مردم 

  دوست ندارند
قاعده هـاي كلـي ثابـت     و هدف اينجا بحث وگفتگو دررابطه با بعضي قواعد

ومشترك دربين همه ملتهاست قواعدي كه جـزء فطـرت وذات انسـان اسـت     
ودرايــن رابطــه ارتبــاط وتبــادل وبرخــورد بامســلمان وغيرمســلمان يكســان  

نين همگـي مـا بايـد ايـن سـري قواعـد وقـوا        است،مسلمان شـرق يـاغرب،  
تمرينـات  وچـه بسـا ايـن     .تمرين وممارسـت كنـيم  برآنها   رايادبگيريم وعملاً

چندين سال طول بكشدتا بتوانيم بواسطه آن صفات ياخصوصيتي را كه مـردم  
از خوددوركنيم وچيزي را كه مردم دوست دارندبدسـت   آن را دوست ندارند،

سـالم جامعـه بطوريكسـان     تبادل بـاافراد  ارتباط، پس موضوع برخورد،.آوريم
الجــه امــا افرادمنحــرف وغيرعــادي بايــد بصــورت فــردي مع  .چنــين اســت

خوبي ومحبـت را   انسان سالم كسي است كه اگر به او احترام گذاشتي،.شوند
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مي شناسد وناسالم وغيرعادي كسي است كه او را هراندازه  اكرام كردي وبـه  
  .او احترام بگذاري، طغيان وسرپيچي مي كند

  :گويد شاعرمي
 تمردااكرمت الكريم ملكته       وان اكرمت الئيم  اذا                   

هرگاه تو به انسـان بخشـنده وسـالم احتـرام بگـذاري مالـك او مـي گـردي         
وبراومسلط خواهي شـد واگـر بـه انسـان پسـت وفرومايـه احتـرام بگـذاري         

  .بازنافرماني وطغيان خواهد كرد
 اينكه با هم يكي هسـتند  بايد نسبت به احترام گذاشتن به تمام مردم به اعتبار

ادي غيرعادي يـامنحرف هسـتندكه بايـد فـردي     اما افر حريص بود، وبرابرند،
رابطه ها با  با وجوداختلاف پيوندها،.وبصورت خاص مورد معالجه قرارگيرند

روش برخـورد تبعـاً بـا     بكنـيم؟  توانيم بامردم ارتباط پيدا مي هم عملاً چطور،
 هـم،  با ارتباط والدين با فرزند،زن وشوهر وجود اختلاف پيوندها فرق ميكند؛

قواعدكلي موردنظر،تمـامي ايـن روابـط را     .وبرعكس رمندان خود،رئيس باكا
واين ارتباط وبرخوردهمچنين با توجه به اخـتلاف درك وفهـم    دربرمي گيرد،

 ارتباط با يك انسـان زيـرك،   و مثلاً طريقه وروش برخورد.افراد،فرق مي كند
بايـد  لـذا   ، تنبل و ناآگاه فرق مي كند،نفهم درمقابل يك فرد فهميده هوشمند،

  .متناسب با خصوصيت وقدرت درك وفهم هركسي با او صحبت كرد
هرگاه حديثي را براي قومي كه قدرت درك وفهم آن  :ميگويد  پسرمسعود

پس اگر كسي به نسبت 1.را ندارند،مطرح كني باعث فتنه ومصيبت خواهد شد
ظرفيت شنوندگان خود صحبت نكندباعث بوجودآوردن فتنه ومصيبت بـراي  

                                                           
  .رواه مسلم موقوفاً– 1
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خواهد شد،چون بحقيقت بعضي ها آن را نمي فهمنـد وبـه غلـط بـه     بعضيها 
اين حالت حديث مورد نظـر دچـار ابهـام و شـك      ديگران تفهيم مي كنند در

موضـوع ديگراينكـه روش برخـورد وارتبـاط بـه نسـبت       .وترديد خواهدشـد 
وارتباط بايك شـخص شـكاك وحسـاس     مثلاًبرخورد فرق ميكند شخصيتها،

وارتباط باتوجـه   درنتيجه روش برخورد ق ميكند؛باشخصي كه سالم است فر
  .فرق ميكند به شخصيتهاي مختلف وصفاتي كه درآنهاموجودومشهوداست،

  :نوع رفتارهايي كه مردم آنها را دوست ندارند
  .بين ديگران نصيحت شوند آشكارا در مردم دوست ندارند-1

را  هيچگونه اختلاف نظري دراينكـه مـردم نصـيحت كـردن، دربـين ديگـران      
زيرا آنان نمي خواهندكه عيبهايشان پـيش ديگـران   .دوست ندارند،وجود ندارد

تمامي مردم اعم از مسلمان وغيرمسلمان دوست ندارنـد كـه در   . مطرح شود 
حضور ديگران نصيحت شوندولي اگر باآنان خلوت شود وبه تنهايي نصيحت 

 ـ     شوند، ه حقيقـت  بهتر وراحتتر مساله را قبول كـرده ودرك مـي كننـد وتـرا ب
دوست خواهند داشت چون به اين طريق با نصيحت كردن مردم اشتباهاتشان 

  .رده وخدمت بزرگي به آنان كرده ايرا اصلاح ك
  :دراين باره مي فرمايد) رحمه االله(امام شافعي 
 ةوجنبني النصيحه في الجماع             ىتعمدني بنصحك في اتفراد      

 ةالتوبيخ لاارضي استماع             فان النصح بين الناس نوع من  
 ةفلا تجزع اذالم تعط طاع           فان خالفتني وعصيت قولى    

خواستي كه بتنهايي من را نصـيحت كنـي واز نصـيحت كـردن دربـين مـردم       
بين مردم نوعي سـرزنش اسـت    حقيقت نصيحت كردن در درخودداري كرد 

ر با من مخالفت كنـي وبـه   اين حالت دوست ندارم به آن گوش كنم اگ كه در
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پـس ناراحـت نبـاش اگرجـواب تـورا نـدادم يـا از         حرفهايم گـوش نـدهي،  
هرگاه دريكي ازكارها با من مخالفت كنـي وخواسـتي    :يعني.تواطاعت نكردم 

از تـو اطاعـت نكـردم     دربين مردم مرا نصيحت كني اگر جواب تو را ندادم و
است مگربـراي كسـي   اين خصلت جزء ذات بشري   ناراحت ودلتنگ مباش؛

باشـد اگرچـه اوهـم ايـن روش      كه به حد پختگـي رسـيده ونصـيحت پـذير    
نصـيحت   ضـمناً افـرادي كـه تـا ايـن حـد      .نصيحت كردن را دوسـت نـدارد  

  !واقعاً كم هستند؟ پذيرباشند
نتيجه كارشـان را خيلـي زود ببيننـد لـذا انتظـار       بعضي از مردم دوست دارند

همـان لحظـه خودشـان را     ت مـي شـوند،  دارندكه مردم همان زمان كه نصيح
مجالس مردم را نصيحت كنندومي  بعضي ها دوست دارند كه در .بدهند تغيير

رفتار خـود را   خواهند كه مردم به آنها گوش كنندودر همان مجلس اخلاق و
به لحاظ اينكه از طبيعـت وذات بشـري ناآگاهنـد،     اينگونه افراد تغيير بدهند،

تحول درونـي   و چرا كه براي هرتغيير شخيص بدهند،نمي توانند ظرفيتها را ت
بايد مردم فرصت كافي براي فكركردن وتغييردادن اخلاق ورفتـار خودداشـته   

  .باشند
  

مردم دوست ندارندكه مستقيما مورد انتقاد ياعيبجويي 
  .قراربگيرند

نجـام  مردم دوست ندارند كه مستقيماً مورد امر ونهي واقـع شـوند،اينكار را ا   
بعضـي  . انسان ذاتاً از اين نوع برخوردها بيزاراسـت  ،اينكار را انجام نده بده يا

خواسته يا ناخواسته انجام مي دهـد   وقتها انسان كاري را كه به او مي سپارند،
پـذيرش   ولي اگر اين دستوربه يك شيوه مهربانانه وغيرآمرانه به اوگفته شـود، 
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نظر از طرف رئيس بـه   ورداگرچه دستورم بود خواهد وانجام آن راحتتر وبهتر
با وجود اينكه دربين كارها گفته هاي رسول .دستان خود باشد زير كارمندان و

بـراي   صدستور مستقيم به انجام آنها وجود داشت ولـي رسـول االله   صاالله
و قبـل از هـر    مسـتقيم بكـارمي بـرد    امر از گفتن آنها شيوه هاي ديگري غير

مـثلاً در  .فهميدنـد  نظور وهدف او را ميمردم م و چيزخبر مورد نظر را مي داد
 و نـداري آنهـا متـاثر    و از شـدت فقـر   صمورد فقـراي مضَـركه رسـول االله   

 :فرمودنـد  براي مردم درمورد آنها صـحبت كـرد،   و بلندشد ناراحت شده بود،
 تـــا.…مـــردي از پـــول وثـــروت و لبـــاس و مقـــدارخرمايش صـــدقه داد

صـدقه  ( تصـدقوا :نگفـت  صپيـامبر  .تصدق فعل ماضـي اسـت  .1آخرحديث
 .)…از مقــدارخرمايش.(…مــره تتصــدق مــن  صــاع  :بلكــه فرمــود )بدهيــد

بلافاصله مردي از انصاركيف پولي را كـه بـه سـختي آن را حمـل مـي كـرد،       
صـدقه   شـدند  از او تمام مردم بلنـد  بعد شد، وشاد كرد صتقديم رسول االله

رسـول   و زيادي صـدقه نـزد رسـول االله جمـع شـد      تا حدي كه مقدار دادند
  1»الحديث… ةحسن ةالاسلام سن من سن فى«: فرمود و خوشحال شدصاكرم

  .…آخرحديث كندتا روش نيكو ايجاد اسلام سنت و هركسي در
 اصـلاً بصـورت مسـتقيم امـر    صآن زمان مسائلي وجود داشته كه رسول االله

نكرده است بلكه به شيوه خيرمطرح كرده است همانطوركه درحديث وجـود  
اينكـه آن مـرد    از سپس بعـد  .صدقه داد :تصدق فرمودكه  آن جهت داشت از

                                                           
  .رواه أحمدفي مسنده،من حديث المنذر بن جرير عن أبيه– 1
  همان– 1
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مـن  سـن  :فرمـود  صبراي جبران شجاعت او رسول االله انجام داد آن كار را
  تاآخرحديث …ةسنه حسن

وايـن باعـث تقويـت وتحكـيم وپشـتيباني       )…هركس سنت حسنه ايجادكند
مثالهـاي ديگـري درصـحيح بخـاري      .كردن از كارنيك وعمـل صـالح اسـت   

 صسپس رسـول االله  مثلاً مردي با پوشش كامل نمازش را خواند .ردوجوددا
صـلوا  ) نماز مي خواند مردي بالباس وشلوار( ورداء ازار رجل فى صلى: فرمود

توجه به اين مثال ها  با و )بخوانيد نماز هم بالباس وشلوار شما )في ازارورداء
تفاوت  ي،بصورت پيشنهاد اي مطرح شود خواسته مورد نظر به صورت دستور

بهتـر از  ) أ(بنظر من:  مسئله اي بگويد رابطه با اينكه مسئولي در .زيادي است
مي باشد،با اين طرز گفتار زيردستان به خوبي كار مـورد نظـر را انجـام     )ب(

بهتراست آن را  )أ( :اينكه بگويد تا.را انتخاب وانجام مي دهند) أ(داده وگزينه 
دستان بطريقه اول درخواست مورد نظـررا   رزي مسلماً كارمندان يا.انجام دهيد

مثال ديگري كه مسئله را بيشتر .آن را بطور كامل انجام مي دهند جواب داده و
  :توضيح مي دهد

شـاگردان   از و معلمي مي خواهدكه ميز جلوي خود را تغييرمكـان دهـد    مثلاً
نظـر   :بين اينكـه بگويـد   و خواهد كه همراه او اين كار را انجام دهند خود مي
اينكـه   يـا  اينكه اين ميز را به آن قسـمت تغييرمكـان دهـيم چيسـت؟     شما در
طريقه اول مقبول تـر وپسـنديده تـر     .اين ميز را با من به آن جا ببريد :بگويد

مسـئله ديگـر ايـن    .بوجـودمي آيـد   است اگر چه در هر دو حالت يك نتيجه 
حبت وعشـق  زماني كه به يك نفر دستورمي دهي بايد طوري باشدكه ماست، 

 صكني واين عادت ورفتار رسول اكرم به انجام دادن آن كار را  در او ايجاد
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بود زماني كه مي خواست به آنها دستور بدهد،ابتـداآنها را بـه انجـام دادن آن    
خواســـت لشـــكري را بـــراي  تشـــويق مـــي كـــرد،مثلا هنگاميكـــه  مـــي

  :گفت جهادباكفاربفرستدمي
اين پرچم را به دست مردي مي  فردا(1» ورسولهغدا رجلا يحبه االله ةلاعطين الراي«

  .)ورسولش او را دوست دارند دهم كه خدا
با اين سخن وضعيتي پيش مي آمد كه هركس دوست داشت وآرزو مي كـرد  

زماني كه خواسـت يكـي از    صهمچنين رسول االله .كه فردمورد نظر او باشد
رن عـلي اني احب لـك مـا احـب لنف« :ياران خود را نصيحت كند،فرمود سيـ لاتـأمَّ

پـس   هرآنچه را كه براي خود دوست دارم، براي توهم دوست دارم ،( 1»اثنين
  .)رت مستبدانه وآمرانه رفتار نكننفر بصو دو هيچگاه بر

آن كار  واين شيوه برخورد باعث مي شود كسي كه به او دستورداده مي شود،
ار در او احساس محبـت وعشـق بـه انجـام دادن آن ك ـ     را دوست داشته باشد

  .بوجود آيد
من مطمئن هستم كـه تـو مـي    :يا مثلا هرگاه  رئيسي به زيردست خود بگويد

تواني اينكار را انجام دهي،اين شيوه گفتن مقبول تـر وپسـنديده تـر اسـت از     
هميشه مـامور دوسـت داردكـه بـراي      .انجام بده آنطور و اينطور :اينكه بگويد

پس درحالـت كلـي    .مينان داشته باشدانجام هر كاري  رئيس به او اعتماد واط
توان دعوت كننده خوبي ويا همسرخوبي بـود مگراينكـه در هـر حـالتي      نمي

                                                           
  .متفق عليه من حديث سلمة بن الأكوع– 1
  رواه مسلم من حديث أبي ذرالغفاري– 1
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تجربـه  نشـان داده   .براي پيشبرد كارهاي خود راه وروش مناسبي را بكار بـرد 
است زماني دستور به خوبي اجرا مي شود كه زيردستان فكر وهـدف رئـيس   

دراينصورت تلاش وشـور وشـوق آنهـا بـراي      كار بدانند، خود را ازانجام اين
انجام آن كار زيادشده ومسائل عمومي را مانند مسائل شخصـي خـود درنظـر    

انسان وقتي مي تواند خود را بـه مـردم نزديـك كنـدواعتماد آنـان را      .ميگيرند
ارتباط با مردم براي او پـيش مـي    كسب كندكه هرمساله اي وقضيه اي كه در

از آن خود بداند واين نشان دهنـده آن اسـت كـه آن    زيان مردم را  آيد سود و
مقبول ويا شريك وهمسرخوبي  است و در هر  ،كننده خوب دعوت شخص،

  .مقام وشخصيتي كه باشد به عنوان انساني خوب و سالم به حساب مي آيد
مثلاً هرگاه تعدادي به عنوان ميهمان به منزل كسي بروند ومستقيماً بـه همسـر   

را فرامــوش كرديــد بــراي چــه آن را بــراي مهمانهــا   پرتقــال :خــود بگويــد
نياورديد،واين وضعيت فرق ميكند با اينكه بگويد تعدادي  ميهمان قرار اسـت  

مي خواهيم كه ما را روسـپيدكنيدوفراموش نكنيـد كـه مسـاله غـذا       كه بيايند،
درايـن حالـت    .شخصـيت خانـه واهـل خانـه اسـت      ،منعكس كننده وبيانگر،
قضيه شخصي است  وجدي بودن دراين حالت نشان  ،همسرش مي فهمد كه

 اين توضيح  ابتـدائي وتـذكر قبـل از ورود    دهنده شخصيت او در خانه است،
مساله را جدي بگيرد ونهايت دقـت را   ،ميهمان باعث مي شودكه همسر خانه

بحقيقت مشـخص كـردن كـار ومسـئوليت مامورقبـل      .دركار خود داشته باشد
باعث مي شود كه نتايج خوبي به دنبال  ادن آن بكند،ازاينكه شروع به  انجام د

 :كندو مـي گويـد   داشته باشد مثلا يك فرمانده براي سربازان خود صحبت مي
تاجـايي   .قرارگاه خود را بايك وضعيت مرتب وخوب ترك خواهيد كرد شما
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دهم،وبحقيقـت شـما    كه من با خيال آسوده آنرا تحويل سـربازان جديـد مـي   
  .وديد وان شاء االله تا آخرين لحظه اينگونه خواهيد ماندسربازان ممتازي ب

حقيقت در بيان اين موضوع فرمانده مساله مرتـب كـردن قرارگـاه وپـاكيزه     در
كردن آن را به عنوان قضيه اي شخصـي بـراي سـربازان مطـرح      كردن وتمييز

 بـا پـاكترين وضـعيت و    نتيجـه آنـان سـربازخانه را بـراي روز بعـد      كرده در
  .كل ترك مي كنندزيباترين ش

  
مردم كسي را كه هميشه نقصانها را درنظرميگيردوخوبيها 

  .رامورد توجه قرار نمي دهد،دوست ندارند
يا بعبارت ديگر كسي كه هميشه قسـمت خـالي ليـوان را درنظـر مـي گيـرد        

كسـي كـه هميشـه    .وقسمت پرآن را فراموش ميكند،مورد پسند مـردم نيسـت  
ردم را مي بيند وخوبيهـاي آنـان را نديـده    دنبال عيبجويي است وفقط عيب م

  .گرفته واغلب فراموش مي كند،مورد پسند مردم نيست 
ارتباط وعلاقه زن مسلمان  با همسرمسلمان خود بايد در برگيرنده تمامي   مثلاً

  :مي فرمايد صمسائل زناشويي موجود دربين آن دو باشد،رسول االله
  1»ضي منها آخرلا يفرك مومن مومنه ان كره منها خلقا ر«
هيچگاه مومن اگر يكي از رفتارهاي همسر خود را دوست نداشته باشـدولي  (

  .)درموارد ديگراز او راضي باشد با او دشمني وبدرفتاري نمي كند
پس هيچ انساني خالي از عيب نيسـت هـيچ زني،دوستي،رئيسـي وزيردسـتي     

  .خالي از عيب ونقص وجود ندارد
  

                                                           
  .ث أبي هريرةرواه مسلم من حدي– 1



  
  
  
  20  چگونگي ارتباط ورفتار بامردم   

  :مسيب مي گويدبن  سعيد
 ىفضل الا فيه عيب ولكن من الناس من لاينبغ ىمن شريف ولا عالم ولاذليس «

 »ان تذكرعيوبه
هيچ انسان شريفي وهيچ عالم وصـاحب فضـلي يافـت نمـي شـودمگراينكه      (

  .)داراي عيب ونقص است ولي نبايدعيبهاي بعضي از مردم را بيان كرد
 طراين عيب ونقـص او بخـا   ازعيب ونقصش باشد هركس كه فضيلتش بيشتر

وعيبهاي اهل فضل را نبايد به عنوان تقدير وتعريـف   رود، فضيلتش از بين مي
  :شاعر مي گويد.ازآنها ذكر كرد

 ان تراه زل زلهلك                               دنك في اخلايزه                               
 ولوحرصت الحرص كله                    عاب  ما من اخ لك لاي

اه ديدي كه برادرت داراي رفتار ويا اخلاق بدي است باعث كناره گيري هرگ(
تو از او نشود،زيرا هر اندازه درانتخاب دوست دقت كني نمي تواني كسـي را  

  .)بيابي كه خالي از عيب ونقص باشد
دوست نداريم اما زماني  بسياري از رفتارها واخلاقهايي كه بعضي مردم دارند،

دهيم وبا بدتر ازآنها مواجه مـي شـويم مـي بينـيم كـه       كه آنها را از دست مي
  .آنهاخيلي بهتربودندولي ما به آنها توجه نكرده وبه آن اهميت نداديم 

  :شاعر مي گويد
 عمرو وجربت اقواما بكيت علىعمرو فلما تركته     علىبكيت 

از دست عمرو گريه ميكردم اما زمانيكه او را ترك كردم وبا مردمي ديگر آشنا 
  .ر از دست دادن عمروگريه مي كردمطم بخاشد
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نگاهي گـذرا در رابطـه بـا چگـونگي ارشـاد      ( دركتاب لمحات في فن القياده
كه  ارتشي است دراين كتاب تجربه هـا وآزمـوده    »كورتو«از ) وهدايت مردم

دركتاب موردنظر بـه  .هايي را جمع كرده است كه مي توان ازآنها استفاده كرد
  :ند كه دو روش براي زندگي كردن وجود دارداين نكته اشاره مي ك

روش اول طريق منفي است كه درپي اشتباه مردم است وآن را بـراي اصـلاح   
بلكه اشتباهات را جمع كرده تـا در موقعيـت     دهند كردن مورد توجه قرار نمي

روش دوم اينكـه   و ، به او گوشزد كندنادرست مناسب يا نامناسب، درست يا
از خوبيهـاي   و باديد مثبت ورضايت به كارها نگاه كـرد  هر حال در هميشه و

تحسين وآفـرين گفـتن بـراين     شكوفايي هرچه بيشترآنها و و مردم براي رشد
 اشـتباهات آنـان را ناديـده گرفـت،     ضـعف وكاسـتيها و   و ارزشها بحث شود

  .اصلاح آنها كوشش نمود وهميشه براي رفع و
يلت وبرتري انصـار را متـذكر   دراين رابطه به عنوان مثال فض صرسول اكرم

مي شود زيراانسانها بنا به طبيعت ذاتي خـويش معمـولا خوبيهـا را فرامـوش     
را درصحيح خود آورده  كه مي صاين فرموده رسول االله بخاري  .كنند مي

  :فرمايد
  1»ىوعيبت ىاوصيكم باالانصار فانهم كرش«
مـن   ان واعتمـاد در مورد انصار شما را سفارش ميكنم زيرآنها مـورد اطمين ـ  [

 )خـاص مـن هسـتند    افـراد  نزديكـان مـن و   مـن،  يـاور  و يـار (يعني هستند،
دربيعت عقبه به وعده ( حقيقت وظيفه اي را كه برعهده داشتند انجام دادنددر

پـاداش باقيمانـده    جـزا و  كه متعلق به آنان است از وآنچه را )كردند وفا خود

                                                           
  .رواه بخاري من حديث أنس بن مالك– 1
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ر بدهيـد واز اشـتباهات آنـان    است خوبيها ونيكي هاي آنان را مورد توجه قرا
  ].چشم پوشي كنيد

بعضي از مردم زماني كه خوبي در .براستي اين نهايت عدالت وانسانيت است 
حق آنها انجام ميگيردبه سرعت آن نيكي وكسي را كه درحق آنها خوبي كرده 

فرمايدكسـي كـه كـار     تاكيـد مـي   ص است، فراموش ميكنند ولي رسـول االله 
او از اهل فضل است بايـد فضـيلت وبرتـري او ذكـر      و خوبي انجام مي دهد

  .اشتباه او چشم پوشي شود گناه و از شده و
  

  
مردم كساني را كه خطا واشتباهات را فراموش نميكنند، 

  دوست ندارند
  

مردم معمولا از كساني كـه اشـتباه وخطاهـاي آنـان را فرامـوش نمـي كننـد         
ــت ميك   ــي  گذش ــر ازكس ــذكر داده واگ ــه آن را ت ــت  وهميش ــر او من ــد ب نن

وچنـين كسـاني را دوسـت ندارنـددرحالي كـه      .گذارند،تنفرداشته وبيزارند مي
  :خداوند تبارك وتعالي مي فرمايد

 {  XW  V   Uz 134: آل عمران  
همـانطور كـه    ].كننـد  پرهيزكاران كساني هستند كـه از مـردم گذشـت مـي      [

  :كنيد ملاحظه مي
 از مـردم گذشـت كـرده و    كسـاني را كـه درحـق    -تبـارك وتعـالي  -خداوند 

كسـي  مدح قرار مـي دهد،  تعريف و مورد .اشتباهات آنان چشم پوشي ميكنند
نبايد فراموش كنـد واگـر از مـردم گذشـت      ،كه درحق او خوبي انجام گرفته

  .بلكه بايد خطاها واشتباهات آنان را بپوشاند نبايد آن را مطرح كند ميكند
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  :مي فرمايد صرسول اكرم
  1»ةالدنيا والآخر ه االله فىمن سترمسلما ستر«
 دنيا اشتباه او را در خداوند عيب و هركس عيب واشتباه مسلماني را بپوشاند[

  ].پوشاند وآخرت مي
مثالي كه دراين رابطه براي شما ذكر ميكنم اين است كه مثلاً  دريك مجلسـي  

بزرگ مجلس حضور دارد آن حاكم احساس  بوي بدني  كه حاكم يا قاضي يا
سـپس   كساني كه درآن مجلس حضور دارند به مشـام او مـي رسـد،   از طرف 

از طـرف او خـارج شـده     يمستقيماً به كسي كه فكر مي كند كه آن بوي بـد 
بصـورت   ،واين طرز بيـان ( وضو بگيري و خواهم كه بيرون بري، مي :ميگويد

  )درست نيست مستقيم در بين مردم كه درحقيقت عيب كسي را گفتن است،
كند كه تصميم گرفتم كه  فاضلي چنين بيان مي مثلا مرد عالم و همين مساله را

همگي بيـرون مـي رونـد ومسـاله      ،بيرون برويم ومجدداً وضو بگيريم همگي
نيـك   ايـن نـوع برخـورد واقعـاً حكيمانـه،      .مي كند بدين صورت خاتمه پيدا

نيكوكاري  است كه در حق شخصي كـه آن   ومورد پسند وهمچنين احسان و
حقيقت با اين نـوع برخـورد او را   در خارج كرده، انجام مي گيرد وبوي بد را 

  .از موقعيت سخت وناخوشي بيرون آورده ونجات داده است
  

                                                           
  .-رضي االله عنه- رواه مسلم من حديث أبي هريرة– 1
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مردم كسي را كه با آنان مغرورانه ومتكبرانه برخورد مي كند 
  دوست ندارند

مردم معمولا كسي را كه بصورت مغرورانه و متكبرانه با آنان برخـورد ميكنـد   
دعوت (داعي دوست ندارند، محقرانه به مردم نگاه مي كند كوچك و با ديد و

 يا هركس ديگري كه باشـد، زيـرا انسـان در هـر مقـام و      معلم و عالم، )كننده
رياست  اگر چه در مقام تعليم و فروتن باشد، منزلتي كه هست بايد متواضع و

  .باشد
 مـن آمـد   پسـرحنبل پـيش   شبي امام احمد :عبداالله جمال مي گويدبن هارون 

ومي خواست اشتباهي را كه از مـن سـرزده آن را    )نوع برخورد را نگاه كنيد(
نگفـت شـيخ    احمدهسـتم،  :درِ منزل مرا زد، گفتم كيستي؟ گفـت .اصلاح كند

رده ودسـت  همـديگر احوالپرسـي ك ـ   باز كـردم بـا   در را بيرون رفتم و .احمد
مشـغول كـردي   امروز فكر من را بـه خـود    :گفت ؟چه كار داري :گفتم.داديم
گذشـتم و   امروز از كنار تـو مـي   :گفت ؟به چه چيز تو را مشغول كردم :گفتم

درحاليكه زيرسايه نشسته بودي براي مردم صحبت مي كردي ولي آنهـا زيـر   
  .نشسته بودند ،قلم در دست داشتند حالي كه دفتر وگرماي آفتاب سوزان در

خواهش ودلسـوزي اسـت   اين جمله بيانگر نوعي ( بارديگر از اين كارها نكن
هرگـاه  ) خواهش مي كنم كه ديگر از ايـن كارهـا نكـن     :مثل اينكه مي گويد

نگـاه كـن نصـيحت كـردن      .كنارآنها بنشـين  ني همراه مردم ودرخواستي بنشي
شخص امـام   كسي كه اين حادثه واتفاق را بازگو ميكند، بايستي چگونه باشد

 يحت كردن امام احمـد احمد نيست بلكه همان شخصي است  كه از طرز نص
اولاً شب پيش هارون  پسنديده رابنگر؛ اين نوع برخورد نيك و.متاثر شده بود
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فكـرم را بـه خـود مشـغول كـردي،       :دوماً احساس خود را با گفـتن  مي رود،
  .نسبت به  اصلاح او بيان مي كند، زيرا دوست داردكه اواصلاح شود

د، روشـي بـراي بيـان     واين نـوع برخـور   كه در حق مردم بدي كردي،:نگفت
سـاس مـي كـنم كـه     من اح :مثلاً ميگويي.احساسات خوددرحق ديگران است

 گفتارپي به اشتباه خـود بـرده و   لذا شخص با اين طرز. موضوع اينطور نيست
 پس نگاه به مردم بايد نوعي نگاه محبت آميز .نصيحت تو را قبول ميكند بهتر

ونبايد محقرانـه وبـي    يض خود ،مانند نگاه پزشك درحق مر .ومهربانانه باشد
چرا كه ما هم انسان هستيم، همـانطور كـه دوسـت     اعتنا به ديگران نگاه كنيم،

 داريم درحق ما مهربانانه رفتارشود ماهم بايد درحق ديگران مهربـان باشـيم و  
  . محقرانه با آنان رفتار نكنيم

ومكـان  مردم كسي را كه در توبيخ وسرزنش ديگران بدون درنظرگرفتن زمان 
  .عجله مي كنند ،دوست ندارند آن ،

معمولاً مردم كسي را كه بدون درنظر گرفتن زمان ومكان  وبـدون فكركـردن   
. ديگران را سرزنش وتوبيخ مي كننـد، دوسـت ندارنـد    ،ن سوال وجوابوبدو

چه بسا بعد ازسوال وجواب، براي او مشخص شودكه تصميم درستي درايـن  
اجتمـاعي نادرسـتي    همـان برخـورد   ماند قي ميرابطه گرفته شده وآنچه كه با

  .است كه دراين ميان جلوه خارجي پيدا كرده است
روش برخورد درست باكسي  بدين معني كه بعضي از مردم احساس مي كنند

 :بـه او بگويـد   مثلاً كنند كه مقصراست بايد باسرزنش وتوبيخ شديد با او رفتار
واگر  !دوسال است تو را نديده ام !چه تو را نمي بينم؟مدت زيادي استبراي 

باز اين دوست ما همين طـور   عذرخواهي كند شخص سرزنش شده، بخواهد
فراموش مي كند كه چـه   و به سرزنش كردن وتوبيخ كردن خود ادامه مي دهد
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بسا جواب برخورد او داده شوديعني احتمال دارد كه طرف مورد نظر متقـابلاً  
  .به سرزنش كردن او جواب دهد

بايد انتظارداشته باشد كه  كسي كه به اين نوع برخورد عادت كرده باشد، واگر
كسي كه اينگونه برخورد مي كنـد،فكرمي كنـد كـه    .متقابلاً با او برخورد شود

درحاليكه نمي داند كه  .خاطر دوست داشتن وعلاقه مندي استنوع رفتار او ب
ا مـي كندكـه   ،زيرا طبيعـت بشـري اقتض ـ   ذاتاً اين نوع برخورد درست نيست 

گاهي باهم هسـتند وگـاهي از همـديگر جـدا هستندودوسـت داشـتن بـدين        
معنانيست كه هميشه طرفين يكديگر را ببينندچـه بسـا انسـان بعضـي وقتهـا      
مجبور است كسي را كه دوست ندارد،هر روز ببيند واين دلالـت بـر دوسـت    

  .داشتن  او نمي كند
  

 الـت تاحـدي قضـيه راحتتـر    اين ح در اگر طرف ملامت كننده مسن تر باشد
ويا ملامت كننده به لحـاظ   وسبكتراست،اما اگر دوطرف هم سن وسال باشند،

بـد   از جمله نتايج.اين حالت ناخوش تر وسنگين تر است  در سن كمتر باشد
اين است كه اعتماد مردم را از دسـت داده و   اين نوع برخورد با اين وضعيت

ه هاي سوزنده وناراحت كننده با مـردم  از او دوري مي كند واگر كسي با كناي
در را زدي  آنقـدر  :برخورد كند نتايج او بدتر از حالت قبلي است مثلاً بگويـد 

يا آنقدر از ما چيز خواستي كـه زنـگ منزلمـان     كه درب منزلمان خراب شد،
  .خراب شد

پسـرحنبل رفـت    ابوعبيد پسرسلام پيش احمـد  :دراين رابطه داستاني آمده كه
  :وگفت
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اگر آنطوري كه شايسته اسـت پـيش تـو مـي     ) امام احمدحنبل(درعبداهللاي پ
اينطـور   :بايست هر روز پيش تـو بيـايم ،امـا احمدپسـرحنبل گفـت      آمدم، مي

بينم درحاليكه من  نگو،به حقيقت من دوستاني  دارم كه سالي يكبار آنها را مي
تر دوسـت  آنها را از دوستي باكسي كه هر روز  او را مي بيـنم بيش ـ  دوستي با

. پس منظوراز  دوستي اين نيست كه هر روز همديگر را ملاقـات كنـيم   .دارم
اگـر چـه انسـان      ،لالت بر عدم محبت بـا يكـديگر نيسـت   ونديدن يكديگر د

اوقات فراغتي براي ديدن دوستان بدست بيـاورد، آن را صـرف اداء واجبـات    
  .بهتر است ديگر مانند طلب علم يا تربيت فرزندان بكند،

روي تعداد زيادي از كـارگران    بررسي كه آقاي مهندس سويسري بر لعه ومطا
سـرزنش وتـوبيخ ايشـان      :انجام داده،نشان مي دهدكه بسياري ازآنان معتقدند

بدون ارتكاب گناه يا اشـتباه درمقابـل دوسـتان سـخت تـر ونـاخوش تـر از        
 ـ  و دناراحتي ها وسختي هايي است كه درحين كاركردن براي آنها پيش مي آي

بـراي كسـاني كـه در هـر زمينـه اي بـا        مهمي هستند، اينها جداً نكات بسيار
  .ارتباط مي باشند ديگران  در

زمينه كارهاي اجرايـي وغيـره بـه همـين      در حال در زمينه دعوت ديگران  يا
خاطر نتيجه  مطالعات  دقيقي كه دراين رابطه انجام شده  وبايد مـورد توجـه   

يا آسان گيري يا جلب  رضـايت ديگـران    )ح الوظيفيالارتيا( ار گيرد همانقر
علاوه بر رفع نيازهاي .خود كار مي باشدهنگام انجام وظيفه بدون لطمه به در 

ديگـران   انسان  درانجام وظيفه شخصي خود بـا  مسكن، آب ، طبيعي  از غذا،
بايد سهل گير وباگذشت باشد، وبداند در انجـام مسـئوليت وكـار بايـد از او     

كـه در   به سبب همين آسان گيري ومدارا بـا زيردسـتان خـود    و شندراضي با
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روند كاري خويش داشته است، هرگاه وظيفه اي را به ديگري واگذار كند بـا  
  .دهد حداقل امكانات وهزينه  موجود آنها را به نحو احسن انجام مي

  
مردم كسي را كه با وجود مشخص بودن اشتباه ومرتكب شدن به آن 

  باه وخطاي خود ادامه مي دهد، دوست ندارندمجددا به اشت
معمولا مردم كسي را كه اگر اشتباهي انجام دهد برانجام آن اصرار داشته باشد 
وحتي به اشتباه خود اعتراف نكنـد دوسـت ندارند،كسـي كـه بـه گنـاه خـود        
اعتراف نمي كند شجاع نيست چـرا كـه هـر انـدازه انسـان از لحـاظ تربيـت        

بـه همـان    گاهي درسطح بالايي قـرار داشـته باشـد   شخصي واز لحاظ علم وآ
به سرعت ازآنهـا روي گـردان    اندازه به خطا واشتباهات خود اعتراف كرده و

هيچگاه دوست ندارد  پردازد و نمي وبي جهت به توجيه كار خود خواهد شد،
شيخ بـن بـاز مـي     انندعلماء بزرگي م اگر .كه از اشتباهات خود سخن بگويد

اول نگـاه خـواهم كـرد بعـد در مـورد مسـاله        .)ةث المسالبحسانظرسا:(گويد
ايـن نـوع    جاي اعتـراض وخـرده گيـري نيسـت و     .خاص بحث خواهم كرد

وچـه بسـا غيـراو     …كم نخواهد كـرد،   نظر از درجه وارزش او اصلاً عقيده و
 در مورد مساله هاي خاص بحث مي كننـد  ،خيلي سريع فتوي  صادر كرده و

زه به لحاظ علم وآگاهي در درجـه عـالي قرارداشـته    براي يك عالم هر اندا و
  . نشان دهنده نقص وعيب نيست باشداگر بگويد نمي دانم ويا  اشتباه كردم ،

  
  .كند،دوست ندارند مردم كسي را كه از خودتعريف وخودستايي مي

معمولا مردم كسي كه خود را تعريف وتمجيد وخودسـتايي مـي كنـدوهرگاه    
آن را به ديگـران نسـبت داده واگـر     روي مي دهد، يا شكستي خطا واشتباه و
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همـه مـردم از   .دهد،دوست ندارند موفقيتي حاصل مي شود به خود نسبت مي
چنين افرادي بدشان مي آيدوچنين فردي در هر مقام ومنزلتي كه باشـد خـواه   

رئـيس شايسـته   .همسر،رئيس،ويا دوست در هر حال  مطرود ومتـروك اسـت  
ا به خود نسبت داده و بجاي ديگران خود را وبحق كسي است كه  شكست ر

دي وتجـاري،  هرگاه خواستي كه  در يـك موسسـه اقتصـا    .زير سوال مي برد
كسـي كـه درهنگـام شكسـت وعـدم       :سـوال كـن   ،دعوي، رئيس را بشناسي

انسان سالم وعاقل كسـي   كيست؟ گيرد، موفقيت مورد سوال  وجواب قرارمي
يعنـي تاحـدي    اسـتفاده كننـد،   ايد اووعق مردم از افكار است كه دوست دارد
باشدكه مردم از افكار وعقايد اودرحل مشكلانت  معتمد دربين مردم مطمئن و

ضمناً انسان عاقل كسي است كه اهل عمـل باشـد وهـيچ    .  خود استفاده كنند
  .وقت از خودوكارهاي خود تعريف وتمجيد نمي كند

 :گويـد هرش ميكـي از نامـه هـاي خـود بـه خـوا      قطـب رحمـه االله در ي   سيد
تجاركساني هستند كه هميشه درفكر ايجاد ارتباطهاي تجـاري بـراي فـروش    

ديگران سرمايه گذاري كنند و آنـان سـود ومنفعـت     كالاهاي خود مي باشندتا
 داراي عقايــد و امــا كســاني كــه اهــل فكرهســتند خــود را بدســت بياورنــد،

مـردم   كسـاني كـه مـدافع افكـار وعقايـد     ( )اهـل ديـن  (بخصوصي مي باشند
 تمام خوشي ورضايت خود را دراين مي بينند كه مردم افكـار وعقايـد  )هستند

 عقايـد،  تا حدي به آن افكار و بين خود منتشر كنند، در آنان را قبول كرده  و
 .را نشات گرفته ازعقايدوافكار خود بداننـد يمان واطمينان داشته باشندكه آن ا

 به دين وعقايد دينـي اعتقـاد   هر انساني واجب است كه تا حدي نسبت لذا بر
عقائـد خـود آنـان     و كنـد كـه مـردم احسـاس كننـد افكـار       واطمينان ايجـاد 
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است،وطوري آن را در خود پرورش دهندكه ازآن دفـاع كـرده وبـه آن عمـل     
  .كنند

  
  نوع رفتارهايي كه مردم آن را دوست دارند

طر آنـان  معمولا مردم كسي را كه به آنان توجه كرده وغمخوارآنان است وبخا
تلاش ميكند وسعي مي كند ،بداندمردم درچـه فكـري هسـتند وچـه چيـزي      
فكرآنــان را بخــود مشــغول كــرده اســت وزمــاني كــه صــحبت مــي كنند،بــه 

روشـن   خلاصـه و  آنچه را كه مـردم مـي گوينـد    حرفهايشان گوش فرا دهد،
مطالبــات  مــردم دقـت وخــرده بينـي ومناقشــه مــي    رابطــه بـا  در و گردانـد، 

بـه حقيقـت    بالا اگر بخوبي انجام گيرد در روشهاي مذكور. دارندكند،دوست 
  .راههاي دعوت كننده قويي وخوبي براي جلب رضايت مردم هستند

آنـان هـداياي    كنـد وبـه    همچنين كسي كه حاجت ونياز مردم را برآورده مي
تواند جـزء كسـاني باشـد كـه مـردم او را دوسـت        مي دارد، فراواني تقديم مي

اينها نشـان دهنـده توجـه واهتمـام وتـلاش بـراي مـردم اسـت          وهمه دارند،
  :ودرحديث شريف آمده است كه

  1»تهادوا تحابوا«
  )به همديگر هديه بدهيد تايكديگر را دوست داشته باشيد(

بعضي وقتها هديه از لحاظ قيمت خيلي كم است ولي نـوعي سـرور وشـادي    
ان مـي دهـدوهمين   كندونهايت توجه وعنايت به طرف مقابل را نش ـ ايجاد مي

                                                           
وهوفي الموطأ،ومجمع الزوائد،والسنن الكبري  .من حديث ابوهريرة،وحسنه الألباني):ارواء الغليل(– 1

  .صللبيهقي من حديث نفر من اصحاب رسول االله
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مي خواهم دراين رابطه  داسـتاني بـراي شـما    . توجه واهتمام مورد نظر است
بريطانيا بايك دوست ديگر انگليسي ملاقات  دوستي داريم كه در :تعريف كنم

واين دوست ما او را به زبان انگليسي بـه   وگويا او مسلمان شده بود، كند، مي
ولـي آن مـرد    بگيـرد،  هـم يـاد  كند تـا شـايد او    يك جلسه درسي دعوت مي

انگليسي اول مرتبه دعوت او را قبول نميكندبار ديگر او را دعـوت مـي كنـد     
بـه ميهمـاني دعـوت    يندفعه او را جهـت صـرف غـذا    باز قبول نميكند ولي ا

ايـن فاصـله دربـاره مسـلمان شـدنش بـا او        در و آن مرد قبول ميكند ميكند،
لمان جديدي مهـم وقابـل توجـه    نزد هر مس اين نوع برخورد،.صحبت ميكند

  .است
گويا تنهايي با پدر ومادرش كه هيچگونه اهتمام وتوجهي به مسلمان شـدن او  

وبعضي وقتها به مسجد مي رفت وبنابه گفته خودبا  كرد، اند،زندگي مي نداشته
زيرا دررابطه با حالت درونـي   بودن در مسجد احساس آرامش عجيبي ميكرد،

او از زنـدگي كـردن بـا     .صحبت مي كـرد  ده بود،خاصي كه برايش بوجود آم
 چـون هيچكسـي بـه او    پدرومادركافرخود احساس ناراحتي ودلتنگي ميكـرد 

كـه جلسـه    :اين گفته ها دوست مـا بـه او مـي گويـد     از بعد. توجه نمي كرد
 وآن مـرد  .اگر دوست داشته باشي درسي با زبان انگليسي وعربي وجود دارد،

مـي ترسـم   :گويد مياب كرده بودوزماني كه به او مسلمان درس عربي را انتخ
تهايي كـه را  بگيرم وقسـم  سعي مي كنم كه ياد :مي گويد. كه درس را نفهمي

آن وقت تا حالا جلسـه درس انگليسـي و جلسـه     از .نمي فهمم سوال ميكنم
ساعت در روز  15واو الان حدود  درس عربي هيچكدام راترك نكرده است ،

 زيرا كسـي . مي كند -سبحانه وتعالي –به دين االله وقت خود را صرف دعوت 
ومـي   مسائل او گوش مي دهد، دلهاي او و درد كه  به حرفها ويافته است  را
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مردم .تواند درمورد آنچه كه فكر او را به خود مشغول كرده است،صحبت كند
نياز مند كسي هستندكه بداندچه چيـزي فكرآنهـا را بـه خـود مشـغول كـرده       

يـاز درونـي آنهـا را بشناسـد وهمچنـين بدانـد علاقـات،دل        است؟وتاحدي ن
نيازمند اين نيستند كه  مشغولي ها ،نگرانيها،ودغدغه هاي فكري آنها چيست؟

ايـن نـوع   .به آنها بگويي برشما واجب است كه اين وآن را بدانيد يابشناسـيد  
برخورد مهم نيست بلكه آنچه كه مهم است محبت وپذيرش چنـين كـاري را   

  .بطوري كه سعي بريادگيري آن بشود. ايجاد كني درآنان 
  :درحديث صحيحي مي فرمايد صرسول اكرم

االله عزوجـل  احب الناس الي االله عز وجـل انفعهـم  للنـاس واحـب الاعـمال الى«
او تطـرد عنـه  او تقضيـ عنـه دينـا, تكشـف عنـه كربـه, سرورتدخله علي مسلم,

المسـجد  مـن ان تعتكـف فى حاجيـه احـب الى ولو ان تمشي مع اخيـك فى جوعا?,
  1»شهراً 

نافع ترين آنها براي مردم است ومحبـوب   -عزوجل–محبوبترين مردم نزد االله 
ترين اعمال نزد االله عزوجل شـادي اسـت كـه دردل مسـلمان ايجـاد ميكنـي       

كنـي يـا    ،ناراحتي وسختي كه از سـراو رفـع مـي كنـي يـاقرض او را ادا مـي      
خاطررفع نيـاز وبرطـرف كـردن مشـكل     واگر ب گرسنگي او را برطرف ميكني،

برادرت با او همراه شوي وقدم برداري، نزد من از اعتكاف يك ماه در مسجد 
  .محبوب تر وخوش تر است

اگــر مســئولين بدانندكــه نهايــت ارتبــاط آنهــا بــا مــردم رفــع نيازهــاي آنهــا  
دهنـدواگر متقـابلا مـردم در     است،مطمئنا كارشان را دراسرع وقت انجـام مـي  

                                                           
  .- رضي االله عنه- ومجمع الزوائدوكشف الخفاء،من حديث ابن عمرالطبراني في الكبيروالصغير،– 1
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سلام  اطلاع وآگاهي داشته باشند وبه دستورات آن عمل كنند جامعه را مورد ا
اتفاقي .چيز مطلوب ماستواين  بصورت جامعه اي نمونه والگو خواهي ديد،

  :كه به عنوان تجربه دركشور فرانسه پيش آمد، اين بود كه
ولي درميان آنـان بعضـي از    كارگران كارخانه ها در آن كشور اعتصاب كردند

مشخص شد كه اين دسته از كـارگران بـا رؤسـاي     دست برنداشتند، كارگران
لذا آن دسته از كارگراني كه رؤسايشان با آنان ارتبـاط   اند، خود درارتباط بوده

به آنـان عنايـت خـاص داشـته وآنـان را يـاري        و اند شخصي ونزديك داشته
درحاليكـه از   همان كساني بودندكه اعتصـاب نكردنـد،   ومساعدت مي كردند،

جانب كارگراني كه رؤسايشان، آنان را آلت دست خود قـرارداده ونسـبت بـه    
كينه ودشمني عميقي كـه   مساعدت وياري آنان توجه وعنايت خاص نداشتند،

  .ظاهرشد از قبل دردرونشان بود،
  

  .دهد،دوست دارند مردم كسي را كه به حرفهاي آنان گوش مي
بـه آنچـه كـه     و رامـي دهـد  معمولاً مردم كسي را كه به حرفهاي آنان گوش ف

هدف او از اين كار اين نيسـت كـه     و فكرآنان را مشغول كرده، توجه مي كند
آنان را  بلكه به آنها گوش فرا مي دهدتا در مورد خود براي آنها صحبت كند،

تـا نـوعي    مطالبات خود با او حرف بزنند، درباره خود ومشاغل و تشويق كند
ديگـران بتواننـد راحـت     و كننـد  ان ايجـاد بين خود وديگـر  ارتباط نزديك در

وبه اين نوع افـراد، سـخنگوي    .دوست دارند مسائل خود را با او مطرح كنند،
ميگويند اگر مـي خـواهي سـخنگوي     .كاردان گويند و ماهر باادب باتربيت و

واين صـفتي ازصـفات   .بايد مستمع وشنونده خوبي باشي ،وكاردان باشي ماهر
درباره چيزهايي كه فكر او را به خـود   مي خواهد،انسان هميشه .بشري است 
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كـه او را در غـم وانـدوه     صحبت كند ودنبال كسي ميگردد مشغول كرده اند،
مـاهم بنابرسـيره وروش رسـول     خودشريك كنـد، يعنـي بـا او درد دل كنـد،    

بلكه بايـد بـه شـيوه     گرفته ايم كه فقط مستمع وشنونده نباشيم ، ياد صاكرم
يكـي از  . وادار به سخن گفتن بكنيم رانه ونيكو، سخنگو رايركانه وماهخيلي ز

اين است كه طـرف سـخنگو را طـوري ماهرانـه       ،راههاي طول دادن به سخن
به عنوان .وزيبا تحريك وتشويق كنيم تا هيچگونه ابهامي دركلام او باقي نماند

عوف دقت كنيد، زماني كـه  بن باعبدالرحمن  صمثال، به داستان رسول اكرم
او را ديد وبوي عطري بـه مشـام آن حضـرت رسيد،رسـول      صاكرم رسول
ازدواج :موضوع چيسـت؟عبدالرحمن پسـرعوف گفـت   :به او گفت  صاكرم

از  صوقتي كه رسول االله صرسول اكرم با وهمچنين داستان جابر.كرده ام 
كه ازدواج كرده ام :او سوال كردكه آيا ازدواج كرده اي وجابر به او جواب داد

قـال بـل ثيّبـاً قـال هـلا بكـرا تلاعبهـا  بكـراً ام ثيّبـاً?« :فرمودندص،رسول االله
چرا بـا دختـر بـاكره ازدواج    :فرمود بيوه، :باكره است يا بيوه، گفت1»وتلاعبك

سپس جـابر دليـل ازدواج   .نكردي كه توبا او بازي كني واو هم با تو بازي كند
ان او كـه از زن  خودرا با زن بيوه توضيح مي دهد،كه  بهتر مي توانـد از پسـر  

دوشيزه نسبت بـه   درحاليكه زن باكره و سرپرستي كند قبلي هستند، مراقبت و
  .اين مسائل كم تجربه تر است 

البته لازم به ذكر است كه داستان مورد نظر درجاي ديگر بدين صورت آمـده  (
مي خواهد دليل ازدواج خود را بـا زن بيـوه    عبدااللهبن  است كه وقتي جابر

هفت يا نه دختر از خـود بـه جـا     مي گويد كه پدرم فوت كرد، ،توضيح دهد

                                                           
  .- رضي االله عنه- متفق عليه من حديث جابربن عبداالله– 1
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گذاشت من هم بازن بيوه اي ازدواج كردم ،دوست نداشـتم زنـي بگيـرم كـه     
مانند دوشيزه ،كم سن وبي تجربه باشد،زني گرفتـه ام كـه آنـان را سرپرسـتي     

نگـاه  »خيرباشـد « :ياگفت »مبارك باشد« :گفتص پيغمبر.كند،تربيتشان بدهد
بـا جابركـه چطـور او را برحـرف زدن      صرزگفتگـوي رسـول اكـرم   كنيد ط

 تـا . …چـرا بـا دوشـيزه ازدواج نكـردي بـا او بـازي كنـي        تحريك مي كنـد؛ 
انسـان   :مـي گويـد  » فـن القيـاده  « آخرحديث به همين خاطر نويسـنده كتـاب  

نقـل وانتقـال از    بدست آوردن مقام ، ،لاً اتفاقات شخصي مانند پيشرفتمعمو
ولادت و وفات كـه بـراي او پـيش مـي آيـد،اينها را بـه        گر،جايي به جاي دي

لذا رئيس، مربـي، راهنمـا، مـدير، مسـول      عنوان اتفاقات مهمي درنظرميگيرد،
زيرك وباهوش كسي است كه  با اين اتفاقات بـاگفتن  كلمـه اي كـه بيـانگر     

ياقوت قلبي شخص مـورد نظـر اسـت ،احسـاس      تشويق ،ترغيب، دلگرمي و
يا خداوند عزاداري شـما   مبارك باد و :مثلاً بگويد. نمايدهمدردي ومشاركت 

پس مشاركت وهمدردي وصحبت كردن با انسان دررابطـه بـا    .را نيك گرداند
شـود كـه    مسائل ومشكلاتي كه فكر او را بخود مشغول كرده است، باعث مي

پيمان ومحبـت   و با فرد مورد نظر احساس نزديكي كرده واين نوع رفتار عهد
بـا او احسـاس آرامـش وراحتـي      و ن  را ثابـت واسـتوار مـي گردانـد    بين آنا

نمونه ديگري كه مي خواهم براي شـما تعريـف كـنم داسـتان جـواني      .كند مي
ناگهـان   است كه شخصي بعد از مدت زيادي كـه او را در حـرم نديـده بـود،    

وآن شخص در مورد خود با او مشورت مي كرد كه   درحرم او را ملاقات كرد
را درزندگي تغيير داده واحساس تازه اي به نسبت ديـن ومسـائل   روش خود 

رابطه با او همكـاري ومشـاركت   اين  ديني در او ايجاد شده ولي همسرش در
اي برادرم تعدادي از مردم هسـتند   :سپس جوان به آن شخص گفت .نمي كند
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كه احساس وابستگي شديدي بـه اسـلام پيـدا ميكنند،بعـد از مـدتي سـختي       
ــاراحتي ز ــي     ون ــد يعن ــي كنن ــاس م ــويي خود،احس ــدگي زناش ــادي درزن ي

احتمالاً آنان دچـار اشـتباه مـي شـوند،زيرادراين راه،      دچارناراحتي ميشوند و
از همسران خود نيز مي خواهند  اين راط بيش از حد شده وعلاوه برگرفتار اف

اين همان چيزي است  و تغيير دهند، كه سريعاً آنان هم روش زندگي خود را
آن شـخص   .شـود  بـين آن دو مـي   بـدي ارتبـاط در   ث ايجـاد تنفـر و  كه باع ـ

اين همان اتفاقي است كه براي من افتاده است ،به همـين   :درجواب مي گويد
ترتيب جوان به سخنان آن شخص گوش مي داد وتازماني كـه آن شـخص از   

بهتر بـراي او توضـيح    موضوع را بيشتر و و او نخواست كه جواب او رابدهد
يعني كاملاً مستمع حرفهـاي آن   اين باره صحبت  كند، كه در داد  هاجاز دهد،

دهد، به احتمـال  خواست كه به او جواب ب واگر از همان اول مي .شخص بود
  .االله اعلم.خودداري مي كردزياد از اين كار

  
  منازعه ومباحثه بدور باشند ومردم دوست دارند كه از جدل 

يق وتحريك كردن مردم به دوري از آيات واحاديث صحيحي در رابطه با تشو
  :است كه صاز جمله فرموده رسول اكرم.جدل ومنازعه آمده است 

  1»انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء ولوكان محقّاً «
من ضامن وكفيل خانه اي دربهشت هسـتم بـراي كسـي كـه نـزاع ومباحثـه       [

     ].باشد با او حقوجدل را ترك كند اگر چه 

                                                           
وخرجه الألباني في السلسله الصحيحة من .رواه أبوداود في سننه،والطبراني في المعجم الكبير– 1

  .حديث أبي أمامة
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وجود دارد كـه انسـان را از جـدل ونـزاع بـدور مـي كنـد از جملـه          راههايي 
مي دانـم  :تحريك صفات  پاك دروني موجود در انسان است مثلاً به او بگويد

اگر حقيقت مساله براي تو مشخص شود حتماً آن را قبول  ميكني وهرگـز آن  
بدين ترتيب او را از اين تنگنـا ووضـعيت بـد نجـات داده     . را ترك نمي كني

  .اورا تشويق كرده اي كه جدل ونزاع را ترك كندو
  

شود وبه آنان  ميمردم كسي را كه براي آنان ارزش قائل 
  دوست دارند احترام مي گذارد
براي او ارزش قائـل اسـت وبـه او     و انسان طبيعتا كسي كه او را دوست دارد

و واگر نسبت به خود ارزش واحترامي نبينـد ا .احترام مي گذارد ،دوست دارد 
پس كـوچكتر زمـاني بـراي    .هم متقابلا براي كسي ارزش واحترام نمي گذارد

بزرگتر خود ارزش قائل است كه متقابلا بزرگ براي كوچكتر ،ارزش واحترام 
بحث وگفتگو درباره صفات دروني  ،بهمين خاطر يكي از مسائل مهم .بگذارد

ينكـه  دوم ا. اسـت  پاك وسالم درانسان وتحريك وتشـويق وبكـارگيري آنهـا   
وبـا او   ؛ه براي  او ارزش واحترام بگـذاريم انسان را كوچك وخوار ندانيم بلك

كافي است كه  دركارها مشورت كنيم اگر چه مطابق راي ونظر او عمل نشود،
بـه   مساله اي خاص از راي ونظر او استفاده كـرد،   درباره و با او مشورت كرد

  :همين دليل خداوند سبحان وتعالي مي فرمايد

 { ]   fe  d  c   b  a  `_  ^z 159: آل عمران 
تصـميم  )پس از شور وتبادل آراء(ودركارها با آنان مشورت كن وهنگامي كه [

  ]برخداتوكل كن)قاطعانه دست بكارشود(به انجام كاري گرفتي 
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قطعاً باآنها مشورت كن وهر گاه نظر يا پيشنهادي غيراز آنچه كـه آنـان ارائـه    
از شوروتبادل آرا وتصميم به انجـام كـاري گرفتـي    پس ( دادند،انتخاب كردي

لمحـات فـي فـن    «نويسـنده كتـاب   .،قاطعانه دست بكار شووبرخداتوكل  كن
ديگـران، از نيازهـاي    از وتشـكر  ضرورت احساس به تقـدير :مي گويد»القياده

دوسـت داشـتن موفقيـت وپيـروزي      اثبات شخصيت و توانايي انسان، بخاطر
دوست دارد كه از طرف بزرگـان   نجام مي دهدلذا كسي كه كارخوبي ا.اوست
اطمينـان قلبـي او    واين كار باعـث اعتمـاد و   تقدير وتشكر قرارگيرد، او مورد
بـدين  .عث مي شود كه با نيرو وانرژي تازه اي به كار خود ادامه دهـد شده وبا

 ترتيب مي توان بادادن احساس دردرون كسي كه كار خوبي انجام داده است،
 ان ايجادكني ،ولي بعضـيهاعكس ايـن موضـوع را مـي گوينـد،     اعتماد واطمين

براي اينكه فرد مورد نظـر احسـاس غروروتكبـر نكنـد، نبايـد بـه او       :معتقدند
ــام داده اســت  بفه ــوبي انج ــار خ ــه ك ــاني ك ــاب   .م ــنده كت ــه نويس درحاليك

هراندازه كه صفات نيك كسي براي شما اثبات شود به همـان   :گويد مذكورمي
وخوش رفتاري شما درارتباط وبرخورد بـا او افـزايش پيـدا    اندازه نرم خويي 

پس هر گاه كه خواستي ارتباط تو با شخصي خوب باشـد،از صـفات   .مي كند
واخلاق حسنه او صحبت كن ،دراين صورت حسنات زيـادي درهرشخصـي   

  .خواهي يافت كه مستحق تقدير وتشكرخواهدبود
  :نيز مي گويد»  فن القياده«نويسنده كتاب 

ذلت وخواري را قبول نمي كند ولـي او از خـدمت كـردن وكـاركردن     انسان 
به شرطي كـه از  طـرف    ناراضي نيست حتي آن را با اخلاص انجام مي دهد،

همچنين دوست دارد كـه   و تقديروتشكر قرار گيرد مورد احترام، رئيس خود،
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مورد اعتماد واطمينان رئيس خود قرارگرفته وبا او مانند يك انسـان برخـورد   
  .ودش

  
مردم كسي را كه به آنان فرصت مي دهد تا توانايي هاي خود را 

  ثابت كنند ،دوست دارند
يكي از مسائل مهم اينست براي اينكـه كسـي مهـم ومـوثر واقـع باشـد بايـد        

انسـان  .فرصت كافي براي اثبات تواناييها واستعدادهاي ذاتي بـه او داده شـود  
نگار باشدوهرگاه احسـاس  پذيرد كه داراي صفات مهمل وسست وسهل ا نمي

كند كه داراي چنين صفاتي بوده ومورد شك وترديد ديگـران اسـت، اول بـه    
بعضي از رؤسا نسبت به  .كند آنها اطاعت نمي از رؤساي خود هجوم آورده و

كسي كه زير نظر اوست نمي تواند .كنند يعني فكر مي كنند همه چيز شك مي
درنتيجـه كسـاني كـه زيردسـت او      ،كار يا مسئوليت سپرده شده را انجام دهد

مسـئول از بـين    ،ضمناً رئيس.ود را از دست مي دهندهستند اعتماد به نفس خ
و بـا ايـن روش در تربيـت    زيرا ا باشد، بردن توانايي ها واستعدادهاي افراد مي

، ناتوان وباعث عدم ظهور توانايي ها واستعدادهاي كارمندان خـود  عملي آنان
  .شده است

بدين شكل كه  باعث مي شودكه به ديگران ظن اشتباه ببرد، كر،وهمين طرز ف
هر گاه خـود بـه عنـوان عضواصـلي مداخلـه نكنـد ،كـار ومسـئوليت مـورد          

  .نظر،باموفقيت انجام نمي گيرد
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مردم دوست دارند مورد تشويق ديگران قرارگيرندوهرگاه كاري را 
  .انجام دادند ازآنان تشكر وسپاسگزاري كرد

دوسـت دارنـد كـه هميشـه مـورد تشـويق وترغيـب ديگـران         مردم معمـولا  
ــد ــد   و قرارگيرن ــام دادن ــئوليتي را انج ــا مس ــار وي ــاه ك ــان تشــكر  هرگ از آن

اصل مسلمان بايد هر كاري را كه انجـام مـي    اگر چه در د؛گردوسپاسگذاري 
هيچوقت نبايد از مـردم   دهد فقط بخاطر جلب رضايت االله جل جلاله باشد و

ولي اين طبيعت وذات بشـري اسـت    سگذاري داشته باشد،انتظار تشكر وسپا
  .وشرعاً هيچگونه اشكالي ندارد

  1»من لم يشكرالناس لم يشكراالله« امام احمد ترمذي روايت كرده اند كه
هركس از مردم درمقابل انجام كـاري تشـكر وقـدرداني نكنـد درحقيقـت از      (

  .)خداوند تبارك وتعالي تشكر نكرده است
اللهـم لاعـيش الا « :درغـزوه خنـدق   صفرموده رسول اكرموهمچنين بنا به 

خداوند هيچ زندگي بهتـر از زنـدگي    2»ةفاكرم الانصار والمهـاجر ةعيش الآخر
آخرت نيست پس از انصار ومهاجر اكرام وقدرداني كن بحقيقت دعـاي خيـر   

همـانطور كـه رسـول     .وتعريف وحتي ازآن هـم بالاتراسـت   ثنا نوعي مدح و
  :مي فرمايد صاكرم

  1»الثناء فقد ابلغ فىمعروف فقال لصاحبه جزاك االله خيرمن صنع اليه «

                                                           
  .حيح الاسنادرواه أحمدمن حديث آبي هريره،وقال الألباني ص– 1
  .متفق عليه من حديث سهل بن سعد- 2
  .حديث جيد:مشكاة المصابيح من حديث اسامه بن زيد،قال الألباني- 1
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هر كس كه كـار نيكـي درحـق او انجـام گيـرد سـپس بـه انجـام دهنـده آن          [
خداوند به تو پاداش نيك بدهدبه حقيقت از او نهايت تشكر وقدرداني :بگويد

  ].كرده است يا به عبارت ديگروظيفه شكرگذاري رابجاي آورده است
خداونـدتو را  (هنگاميكه تو براي كسي دعاي خير مي كني مثلاً مي گويي پس

ايـن كلمـات قشـنگ وزيبـا      )محترم گرداند و راعزيز تو خداوند .توفيق دهد
   .چيز بزرگي است پس دعاي خير،.ودلنشين مردم را تشويق وترغيب ميكند

ت به حقيق» جزاك االله خيراً«دعاي خير درحق كسي، چيز كمي نيست ودعاي 
دعاي بزرگي است ومثالهاي زيادي براي تشـكر وتشـويق از ديگـران وجـود     

خداوندبه تو جزاي خيـر  ( جزاك االله خيرا:مثلاً مرد به همسرش مي گويد.دارد
آفـرين  (احسنت  :ويا به فرزندش مي گويد .شام ديروز خوب وتميز بود)دهد
  .ويا كلمات قشنگ وزيباي ديگر)بي نظير-فوق العاده عالي-برتو
يچوقت مديرومسول موفق نمي شود مگراز زيردستان وكارمنـدان خـود بـه    ه

تشويق ( نحوي بعد از انجام مسئوليتهاي محوله تشكر وقدرداني كند، تا باعث
وايـن   )وترغيب وتقويت روحي آنان بـراي انجـام مسـئوليتهاي بعـدي شـود     

تشكرچه بصورت شفاهي يا مخصوصاً كتبي فقـط نوشـتن يـك بـرگ كاغـذ      
امـا نـزد مـردم مخصوصـاً كارمنـدان       يچگونه زحمتـي هـم نـدارد   است كه ه

  .وزيردستان اثر مطلوب وخوبي به دنبال خواهد داشت
مجيـدي كـه از لحـاظ    ت دانـي وتعريـف و   بايد توجه داشت بين تشكر وقدر

  .فرق زيادي وجود دارد ،شرعي مذموم است
نيـك  تشكر وقدرداني بخاطر انجام كارهـاي   صاز جمله كارهاي رسول االله

بود به اين اميد كه  )كننده آن كار(وهمچنين تشكر و سپاسگذاري از فاعل آن 
از مـدح وتعريـف    و انجام كارهاي نيك وصالح بيشتري، پيش قدم باشند، در
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ــث     ــا باع ــان موجودنيســت وي ــيات درآن ــفات وخصوص ــه آن ص ــاني ك كس
  .شود،نهي فرموده اند بوجودآمدن غروروتكبر درآنان مي

  1»اذارايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب« :رمايدمي ف صرسول االله
  ].هرگاه ثناگويان وچاپلوسان را ديديد به رخسار آنها خاك بپاشيد[

  :وهمچنين مي فرمايد
 ]باشيد چاپلوسي برحذر از ثناگويي و 1[»اياكم والتّمادح«

بـراي   صهمانطوركه درحديث قبلي در مورد مـرد انصـاري كـه رسـول االله    
 2»ةمن سن سـنه حسـن« :كرد تا آنجاكه فرمود غيب از او تعريف ميتشويق وتر

 صوهمچنـين رسـول اكـرم   .. …ريـزي كنـد   هركسي سنت وروش نيك پايه
  :درباره مدح وتعريف ازياران خود مي فرمايد

عـثمان  امـراالله عمر,واصـدقهم حيـاء اشـدهم فى ارحم امتـي بـامتي ابـوبكر و«
بـن ثابـت واعلمهـم بـاالحلال  م زيـدواقرؤهم لكتاب االله ابي بن كعب وافرضه

رواه »ابوعبيده بـن الجـراح ةالامة امين وامين هذ ةمأبن جبل ولكل  والحرام معاذ
  والترمذي احمد

است وسـخت تـرين آنـان     رين كس نسبت به امتم حضرت ابوبكرمهربانت[
وصـادقترين آنـان از نظـر حيـا      دراجراي دسـتورات الهـي حضـرت عمـر    

                                                           
  .رواه مسلم من حديث المقداد بن الأسود– 1
  .صحيح ابن ماجة،من حديث معاوية– 1
  .جزء من حديث ،رواه مسلم– 2
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كعـب  بـن  ابي  )قرآن(ري ترين آنان به كتاب االله است وقا مت عثمانوحش
ثابت وآگاهترين آنـان بـه   بن  واجبات زيدبه  داناترين وعارفترين آنان  ،است

امـين ايـن امـت     جبل است ودر هر امتي امينـي اسـت،  بن  حلال وحرام معاذ
  ]جراح است بن ابوعبيده 

اب هر كـدام از اصـح   صحضرت رسول اكرم:همانطور كه مشاهده مي كنيد
وياران خود با صفتي كه او را از ديگري جدا مي سازد، مدح وتعريـف كـرده   

  .است
  

مردم كسي را كه اشتباهات وخطاهاي آنان را بدون جريحه داركردن 
  .دوست دارند احساسات آنان اصلاح مي نمايد

اسـات  معمولاً مردم كسي كه يا كساني را كـه بـدون جريحـه دار كـردن احس    
دريكي از  .دوست دارند را اصلاح مي نمايند، ات آنانوعواطف ،خطا واشتباه

كتابها مثالي دراين رابطه آمده است كه شخصي درميان تعداد زيادي سخنراني 
مـردم خسـته شـدند     طولاني ومفصل بود، ولي آن خطابه وسخنراني مي كرد،

نظر تـو   :گفت و زماني كه سخنران به منزلش برگشت از همسرش سوال كرد
ايـن موضـوع مـي بايسـت      :همسـرش گفـت   سخنراني  چه بود؟در رابطه با 

يكي از مجله هاي علمي نوشـته   در پرطرفدار بصورت يك مقاله كاملاً داغ  و
شود،سخنران از گفته همسرش فهميد، كه ايـن موضـوع مـورد خـوبي بـراي      

اين نوع برخورد روش خوبي است كه علاوه بر رعايـت  .سخنراني نبوده است
، مسـاله وموضـوع را نيـز    دارنكردن احساسات شـخص يعني جريحه جوانب 

يا مثلاً شخصي براي مشورت كردن پيش شما مـي   و دهد مورد انتقاد قرار مي
كسـي  : آيد كه مي خواهد در زمينه تجارت كاركند وشـما بـه او مـي گوييـد    
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هستيد كه توانايي نوشتن را داشته وداراي فكر وانديشـه خـوبي هسـتيد ايـن     
ز دست ندهيد البته هرگاه ديديد كه واقعـا او در زمينـه   فرصت پيش آمده را ا

وايـن  .تجارت موفق نخواهد شد، بلكه در زمينه نوشتن پيشرفت خواهد كـرد 
توصلاحيت اين كار را نـداري بلكـه بـه     :مساله را بدين شكل مطرح نكن كه

يـا   خواهي كـرد، ينه كار ديگري موفق شده وپيشرفت اين صورت كه تودر زم
اينكه مـردم بـا هـم بـه شـيوه صـحيحي        رابطه با جلسي درشخصي در يك م

صحبت وگفتگو كنند سخنراني ميكند سپس در پايان سخنراني دچار اشتباهي 
خواهند  بعضي ها كه متوجه خطا واشتباه سخنران مي شوند از او مي! مي شود

ولي روش صحيح اين است كسي كـه مـي    .كه سخنراني خود را متوقف كند
از شخصي بگيرد اول محاسن ونكات مثبت شـخص مـورد   خواهد نقدوعيبي 

آنهـا را مطـرح كندسـپس دركمـال ادب      و داشـته باشـد   نظـر  نظر را بايد در
مسـاله  رابطـه با  ر د من دراين موارد موافق سخنران هسـتم و  :واحترام بگويد

بـدين ترتيـب اول  نكـات مثبـت ومحاسـن       .آخر نكاتي مورد نظر من هست
دسپس اگر مورد خطا واشتباهي باشد آن را اصـلاح  سخنراني را مطرح مي كن

نمايدودر اين حالت حتي سخنران نيز نكات اشـاره شـده را بـدون اينكـه      مي
وارد جدل ونزاع شود كه هيچگونه ثمره ونتيجه اي هم بدنبال نخواهد داشت 

  .،قبول خواهد كرد
 از مسائلي كه درآن هم بـاهم متفـق وهـم نظـر هسـتيم،      -بدين ترتيب قاعده

پـس هرگـاه خواسـتيم قصـد مباحثـه       اجراخواهد شـد – شروع خواهيم كرد 
م متفـق وهـم نظـر هسـتيم،     وگفتگو داشته باشيم، ابتدا در باره آنچه كه بـا ه ـ 

سپس در باره مسائل ديگـر بـا هـم مجادلـه ومباحثـه خـواهيم        ،صحبت كنيم
بايد از مسائلي كـه درآن هيچگونـه اخـتلاف     مباحثه وگفتگو را(يعني .داشت
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نظري وجود ندارد،شروع كردسـپس بـه مسـائل اختلافـي بپردازيم،زيـرا ايـن       
  )روش طريقه خوبي براي قبول نكات اشاره شده توسط طرفين خواهد بود

  
 هترين وزيبا ترين نام صدا مي زندمردم كسي كه آنان را با ب

  دوست دارند
ثلاً يـا  نـد،م با نامهاي قشنگشان صـدا كن  دوست دارند كه آنان را معمولاً مردم

اصحاب وياران خود را بـا بهتـرين    صرسول اكرم  محمد اي پدر فلان كس
اسم صدا ميكرد،حتي بعضي وقتها بچه هاي كوچك را با كنايه هـاي قشـنگ    

ياابـا عميـر ماذافعـل    :مـي فرمـود   ص ودلنشين صدا مي زد،مثلاً رسول اكـرم 
  »النغير

ر بـود بـرادري   اخلاقش از همه زيباتر ونيكوتصمي گويدرسول االله انس(
 :انس ميگويـد .شده بودگرفته مادر تازه از شير:گفتند داشتم كه به او ابوعميرمي

مـي   عمير نغير چكـار  اي ابا :فرمود )او را ديد و آمد ص زمانيكه رسول االله
  كند؟

وپيـامبر بـه جهـت     )نغير اسم مصغرنغر است به معناي بلبل، بچه گنجشـگ (
وبعضـيها معتقدندكـه    .ه قشنگ صدا زدشوخي ومحبت كردن او را با اين كناي

موفقيت بعضي از رؤسا دراين است كه اسامي زيردسـتان را حفـظ  وآنـان را    
ويا  واگر رئيسي  اسامي زيردستان خود را نداند كنند، با اسمهاي خود صدا مي

  .در موقعيت او اثر بد ميگذارد ،فراموش كند
است وبا آنهـا سـروكار    اين موضوع درباره كسي است كه با مردم در ارتباط(

تجربـه  . آنان  را بداند وبا اسم آنـان را صـدا كنـد    داردبهتر آن است كه اسامي
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ثابت كرده است اين نوع رفتـار وبرخـورد باعـث دلگرمـي وتقويـت روحـي       
  .)ديگران خواهد شد

وبدتر اينكه هرگاه با مردم روبرو شود، از اسم آنـان سـوال نكنـد وايـن نـوع      
بـرعكس سـوال    عدم اهتمام وتوجه بـه ديگـران اسـت،   برخورد نشان دهنده 

  .كردن از نامهاي ديگران، دلالت براهتمام  وتوجه وعلاقه به ديگران مي كند
درپايان مي توان گفت يكي ازمهمترين مسائل آن است كه تعلـيم عملـي ايـن    
نوع رفتارها بايد تكميل گردد وتمرين وممارست شود، تا نزد هر كسي تبديل 

ايـن نـوع مسـائل     يعني هـر كـس بتوانـد   ( ي عملي اجتماعي گرددبه مهارتها
تمرين كند وآن را  در تعامل وارتباط بـا مـردم بصـورت     اخلاقي را يادگرفته،

  .)اجتماعي به مرحله عمل درآورد
 جمعينأله وصحبه آ وعلى نبينا محمد االله على وصلى

  
  


